
چكيده:‏
از روزگاران كهن توجه به درون انسان و بررسي 
پاره‌اي   دغدغه‌هاي  جمله  از  او  روحيات  و  حالات 
بوده  ‌است.  جهان  و ‏اديبان  روان شناسان  متفكران، 
اين صاحب نظران در  از  برخي  اخير  طي چند قرن 
آلمان زاده شده و باليده‌اند. كانت، هگل، نيچه، ‏ريلكه، 
جمله‌اند.  آن  از  هسه  هرمان  و  هايدگر  هولدرلين، 
با  كه  است  دين‌ورزي  متفكران  دسته  آن  از  هسه 
اگزيستانسياليست،  فيلسوفان  نزديك ‏به  رويكردي 
را  او  دروني  كشمكش‌هاي  و  روحي  حالات  انسان، 
در آثارش مورد بحث و تأمل قرار ‏داده   ‌است. از آنجا 
كه بخشي از زندگي و مطالعات اين نويسنده مربوط 
جدي‌ترين  برخي‌از  است،  زمين  مشرق  فرهنگ  به 
آثار ‏او مانند »سفر به شرق« و »سيذارتا« نيز حاصل 
فرهنگ  با  هندي  به  ‌ويژه  و  شرقي  فرهنگ  پيوند 
اين  مختصر  با ‏معرفي  زير  نوشتار  است.  اروپايي 
انديشمند به نقد و تحليل يكي از داستان هاي كوتاه 

او مي پردازد.‏

كليد واژه: انسان، كشمكش‌هاي روحي، جاذبه‌هاي 
اوليه، تعالي، فنا.‏

هرمان هسه و آثار او:‏
هرمان‌‍ هسه، شاعر، داستان نويس و متفكر معاصر 
آلماني در ژوئيه‌ي سال 1877 در شهري كوچك به 
نام كالو‏‎(‎‏ ‏Calw)‎‏ در ‏جنوب آلمان متولد شد. پدرش 
زمين  مشرق  در  سال ها  كه  بود  پروتستان  كشيش 
به  مذهبي  مسيونر  يك  هیات  در  هند  ويژه  به‌  و 
سالگي  چهارده  در  پرداخته‌ بود.  مسيحي  ‏تبليغات 
براي كشيش شدن وارد مدرسه‌ي الهيات شد، اما دو 
سال بعد آنجا را ترك ك‏رد و براي گذران زندگي به 
آلماني  كلاسيك  ادبي  متون  ويرايش  و  كتابفروشي 
پرداخت. در دوران نوجواني با »ياكوب ‏بوركهاردت« 
مرواريدهاي  بازي  كتاب  در  ياكوبو  پدر  ) همان 
بر  متفكر  اين  انديشه‌هاي  كه  شد  آشنا  شيشه‌اي ( 

هسه تأثير انكار ‏ناپذير گذاشت.1‏
هسه از آغاز نوجواني پسركي يك دنده و كلّه شق 
و داراي افكار و انديشه‌هاي عجيب و غريب شناخته 
مي شد و چنان با ‏قيد و بندهاي خانوادگي در مي‌افتاد 
كه تحملش براي بيشتر افراد خانواده سخت بود. به‌ 
همين‌ سبب او را به مدرسه‌ي ‏شبانه‌روزي فرستادند و 
سپس راهي شهر »گوپينگن« كردند تا در دبيرستان 
نيز ‏با  دبيرستان  اين  در  كند.  تحصيل  شبانه‌روزي 
وجود قرار گرفتن هسه در بين دانش آموزان ممتاز، 
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كه  داد  نشان  خود  از  سركشي  و  بي قراري  چندان 
در  سرانجام  نبود.  آسان  در ‏مدرسه  نگهداشتن‌اش 
پناه  جنگل  به  و  گريخت  مدرسه  از   1892 مارس 
برد. از اين پس مدتي را در افسردگي شديد ‏به  سر 
برد تا والدين را ناچار كرد كه قيد مدرسه را بزنند 
و  غريبه  علوم  بر  كه  دعانويسي محلي  نظر  تحت  و 
دعانويس  دهند. كوشش  بود ‏قرارش  واقف  جادويي 
نيز به جايي نرسيد و افسردگي، هسه را تا آستانه‌ي 
خودكشي پيش برد. خانواده او را به ‏آسايشگاهي در 
شهر اشتتن فرستادند كه پرداختن به كارهاي باغباني 

بخشي از فعاليت روزانه‌ي او را تشكيل مي داد.‏
و  گل  به  علاقه‌  هسه  تا  شد  موجب  دوران  اين 
آن  از  و  نمايد  حفظ  عمر  پايان  تا  تقريباً  را  نقاشي 
چهارم  فصل  مثل  كتاب هاي ‏خويش  از  برخي  در 
كه  نگذشت  ديري  كند.  روايت  به  ‌نحوي  » دميان« 
با آن قدرت تخيل و سركشي  خانواده‌اش دريافتند 
‏و وسواس ذهني اي كه در هسه وجود دارد، او براي 
تحصيلات رسمي ساخته نشده است و مي‌بايد به او 
اين  در  داد.2  نويسندگي  كار ‏و  و  مطالعه  در  آزادي 
سال ها هسه بيش از همه در روياي جادوگري و علوم 
غريبه‌اي بود كه دست انسان را به ساحت هاي ‏نهاني 
جهان هستي مي‌رساند. همين علاقه بود كه بعدها 
حقيقت  به  اتصال  و  انساني  نهفته‌ي  خود  به  توجه 
دغدغه‌ي  جدي‌ترين  به ‏صورت  او  براي  را  وجود 
زندگي در آورد. او خود در وصف سال هاي نوجواني 

و دغدغه‌هاي جدي‌اش چنين آورده‌  است:‏
با  به‌ طور جدي  هيچ‌گاه  سالگي  سيزده  تا  » من 
خودم نينديشيده بودم كه يك روز چكاره خواهم شد؛ 
يا چه شغل و حرفهي‌ي ‏را بر  مي‌گزينم. من‌ هم مثل 
همه‌ ي‌ پسر بچه ها، به ‌خيلي‌ از صاحبان حرفه‌ها علاقه 
شكارچيان،  مثل  مي‌خوردم.  را  غبطه‌شان  و  داشتم 
ك‏لك‌ران‌ها، بازرسان قطارها، بند بازها، كاشفان نواحي 
قطبي. اما در حقيقت بيش از همه به جادوگري علاقه‌ 
داشتم و دلم ‏مي‌خواست جادوگر شوم و اين انگيزه و 
عشق در ژرف‌ترين و در دروني‌ترين نقطه‌ي وجودم 
يا  رضايت  عدم  از ‏نوعي  همه‌اش  و  كرده  بود  نفوذ 
نارضايي ويژه از چيزي سرچشمه گرفته بود كه مردم 
آن را »حقيقت« نام نهاده‌اند، يا چيزي كه آن را ‏گه گاه 
اما  مي‌پنداشتم؛  بزرگسالان  ابلهانه‌ي  توطئه‌ي  نوعي 
خيلي زود آموختم كه اين حقيقت را از خود برانم، 
يعني گاهي ‏ترشرويانه و گاهي با سرزنش و عتاب و 

حتي با شور و علاقه‌ي سوزان به استفاده از افسون 
كنم  دگرگون  مسخ ‏و  را  آن  بتوانم  كه  جادوگري  و 
به  و بسط بدهم. در دوران كودكي‌ام علاقه و عشق 
و  بروني  اهداف  به  دستيابي  متوجه‌ي  جادوگري 
مثلًا، خيلي دلم مي‌خواست  بود.  خارجي ك‏ودكانه‌ام 
كاري كنم كه در زمستان‌ها هم سيب به‌ دست بيايد 
و  طلا  از  را  يكفم  از ‏جادوگري  استفاده  با  حتي  و 
نقره پر كنم. خواب مي‌ديدم كه دشمنانم را با جادو 
عالم ‏خيال  در  و  كرده‌ام  زمين گير  و  لنگ  و جمبل 
شرمسار و سرافكنده و همه مرا به عنوان قهرمان و 
شهريار فراخوانده‌اند. دلم مي‌خواست بتوانم گنج‌هاي 
پنهان را بيابم، ‏مردگان را زندهك‌نم و خودم را ناپديد 
و غيب. همين حرفه‌ي غيب  شدن را از همه مهم تر 
مي‌دانستم و از صميم قلب آرزو ‏ميك‌ردم در آن موفق 
بشوم. اين آرزو، به جاي هر نيروي جادوگري ديگر، به 
شكل‌هاي گوناگوني كه بي درنگ قابل ‏شناسايي نبود، 
تا پايان عمر رهايم نميك‌رد. بنابراين بعدها، خيلي بعد 
نويسندگي  كار  به  كه  آن  از  پس  و  شدنم  بزرگ  از 
‏پرداخته بودم، هميشه ميك‌وشيدم خودم را پشتِ سرِ 
خودم  بر  ديگري  نام  كنم،  پنهان  آفريده‌هايم  دست 
بگذارم و پشت ‏نام هايي كه شيطنت بارانه براي خودم 
اختراع كرده‌  بودم پنهان شوم - يعني تلاش‌هايي كه 
شگفت‌ زده مي‌ديدم بسياري از ‏هم قطاران نويسنده‌ام 
درك نميك‌نند و آن را به زيان خودم به كار مي‌گيرند. 
هرگاه كه به گذشته مي‌نگرم چنين به نظرم ‏مي‌رسد 
كه تمام دوران زندگي‌ام تحت تأثير علاقه به داشتن 
قدرت جادوگري گذشته است و اينك‌ه چگونه اهداف 
همين ‏آرزوهاي جادويي با گذشت زمان تغييركرده‌اند 
و چگونه تدريجاً از تلاش ها و تكاپوهاي دنياي خارج 
جدا شدم و چگونه ‏در صدد بر آمدم ناپيدايي ناشيانه‌ي 
ردا يا عباي جادويي را با ناپيدايي مرد خردمندي عوض 
كنم كه در حالي كه به همه چيز ‏مي‌انديشيد خود به 
انديشه‌ي كسي خطور نميك‌رد- و اين است محتويات 

واقعي داستان زندگي‌ام.«3‏
ژرف  تأثيري  دوران  اين  در  كه  از جمله كساني 
هسه  براي  كه  اوست  پدر بزرگ  داشته‌اند  هسه  بر 
و  فرهنگ ها  به  و ‏علاقه‌مند  نيمه  رويايي  شخصيتي 
اساطير شرقي بود. او كه در نظر هسه پير مردي دانا و 
خردمند تلقي مي‌شد خود نيز به عنوان انساني ‏واقف 
به علوم غريبه و متصل به حقيقت نهفته ی هستي 
به نظر مي‌رسيد كه همه‌ي زبان هاي انساني و آدمي 
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آگاه  نيز  و ستارگان  زبان ‏خدايان  از  و  را مي‌دانست 
بود. او با زبان و خط »پالي« كه در كتاب هاي مقدس 
بود.  سانسكريت ‏آشنا  نيز  و  مي‌رفت  كار  به  بودايي 
نيز  را  سنگالي  و  هندي  بنگالي،  كانارسي،  آوازهاي 
گاه گاهي زمزمه ميك رد. با اين همه علي‌رغم اعتقاد 
تثليث گذشته   ‌بود و همانند  به  باور  به مسيحيت ‏از 
بسياري از پروتستان هاي انديشمند به يگانگي خداوند 
معتقد بود و نيم  نگاهي نيز به ‏مناسك نظري مسلمانان 
دوست  بسيار  را  بزرگ  پدر  هسه  داشت.  بوداييان  و 
مي‌داشت و در عين اينك ‌ه از او مي‌ترسيد او را ‏سخت 
حرمت مي‌نهاد. اين مرد كه در حقيقت پدر و مادر 
او بود براي هسه در جنگلي از اسرار پنهان‌ شده، در 
اعماق ‏چشمانش برق اندوهي نسبت به دنيا ساطع بود 
و همچنين برق دانش و خردي شادي‌آفرين كه او را از 
ديگر آدميان ‏جدا ميك‌رد. در همان سال ها )سال هاي 
كودكي و نوجواني هسه( مادرش  نيز كه از دير باز به‌  
همراه پدرش در هندوستان زيسته‌  بود ‏و با زبان مالايي 
)زبان ساكنان مالابار هندوستان( آشنايي داشت، گاه با 
زباني عجيب و غريب و جادويي با پدر بزرگ ‏صحبت 
ميك‌رد و رفتار غريب و بيگانه‌ي او كه نشاني مرموز 
از خردمندي در خود داشت، هسه را تحت‌  تأثير قرار 
مي‌داد. بر‏ عكس پدر كه به گفته‌ي هسه تنها، رنجك ش، 
جستجو گر، دانش آموخته، مهربان و عاري از دروغ و 
بود و فعالانه ‏براي خدمت به حقيقت تلاش  نيرنگ 
لطيف  و  نجيب  و  راز  آلود  لبخند  آن  از  ولي  ميك‌رد 
بسيار دور بود و اثري از آن اسرار و ‏حالات كودكانه و 

خداگونه در شخصيت او ديده نمي‌شد.‏
‏هسه به نيكي مي‌دانست كه ريشه‌هاي وجودش 
بيشتر در خاك و سرشت مادر راه يافته و از آن تغذيه 
يك  او  خود  گفته‌ي  به  مادر  به ‌ ويژه ك‏ه  كرده  ‌است. 
پارچه موسيقي بود. آن ها در شهر كهن و قوز كرده‌اي 
كه پيرامون آن‌ را كوه هاي پوشيده از ‏جنگل هاي انبوه 
و تاريك فرا  گرفته‌  بود زندگي ميك‌ردند و گاه گاه در 
و  و دوستي  از سر علاقه  احساسي  با  دامن طبيعت 
نوعي ‏آشنايي راز آلود با كوه و جنگل و طبيعت و حتي 
در  مي‌خوردند.  پيوند  روباه ها  و  سمورها  و  پرندگان 
همين دوران طوطي ‏سالخورده و به ظاهر خردمندي 
در خانه‌ي آن ها نگهداري مي‌شد كه به‌  نظر مي‌رسيد 
از سرزميني دور و ناشناخته آمده و به‌  زبان ‏جنگل 

سخن مي‌گويد و بوي نواحي استوايي را دارد.‏
نا آشنايي  و  بسيار  جهان‌هاي  هسه  گفته‌ي  ‏به 

بدون  و  بي‌تفاوت  آدميان  از  قابل توجهي  بخش  كه 
كرده‌  دراز  دست  آن ها ‏مي‌گذرند  كنار  از  توجه 
در خانواده‌ي  را مي‌فرستادند كه  پرتوهايي  و  بودند 
و ‏در  مي‌رسيدند  هم  به  ديگر انديش  نوجوان  اين 
اين  در  ميك‌ردند.  تداعي  را  وحدت  نوعي  يكديگر 
مي‌شد  نواخته  انگيز  دل  و  زيبا  آهنگ هاي  خانه 
اندوخته  لائوتسه  و  ‏بودا  درباره‌ي  دانش‌هايي  و 
كشورهاي  از  ميهماناني  سوي  ديگر  از  شده‌   بود. 
اين  به  بيگانه  و  متفاوت  شخصيت هايي  با  مختلف 
ايشان بي نوايان و  خانه ‏وارد مي شدند كه در ميان 
ثروتمندان هر دو وجود داشتند. آن ها با يكديگر غذا 
اينجا  به جشن و ‏شادي مي‌نشستند.  يا  مي‌خوردند 
يكديگر  كنار  در  زيبايي  و  اسطوره  معنويت،  دانش، 
جهان‌هاي  به  دستي ابي  دغدغه‌ي  و  مي‌زيستند 
و  تأمل  به  را  انسان ها  همه‌ي  حسي  فرا  و  ‏نهفته 

حركت وا مي‌داشت.‏
‏او همواره به اين موضوع كه » چه قدر خوبست كه 
انسان دوباره كودك شود!«4 فكر ميك‌رد و به جهان 
دستي افتني  خيال هاي  و  روياها  با ‏همه‌ي  كودكي 
خانواده  وقتي  مي‌ورزيد.  عشق  دست نيافتني‌اش  و 
و  بگذارد  مذهبي ‏پاي  مدرسه‌ي  به  كرد  مجبورش 
قرار  شده‌  بود در آن مدرسه تحصيل‌ كند كه يا واعظ 
به  كه  علاقه‌اي  همه‌ي  علي رغم  شود،  فيلسوف  يا 
جهان ‏معنوي و ارزش هاي آسماني داشت احساس 
ناخوشايندي پيدا كرد و درست به  ‌همين‌ سبب بود 
كه به آن آموزه‌هاي كلاسيك ‏و رسمي پشت نمود. 
به گفته‌ي او در اين دوران تنها چيزيك‌ه آتش شوق 
آن در دلش زبانه ميك‌شید استاد شدن و يا روحاني 
‏بلند پايه شدن نبود كه دستي‌ابي به علوم الهامي و 
جادويي بود كه او را به جهان ديگري فراتر از جهان 
كميت و رنگ پيوند ‏مي‌زد، همواره فرشتگاني را در 
ذهن تصور ميك‌رد كه همانند دختركاني نوبالغ در 
اوج زيبايي و دلپذيري به رقص باله ‏مي‌پرداختند و 
دنياي او را لبريز از شعف و شادي و لذتي خلسه وار 
ميك‌ردند كه در هيچ يك از جشن ها و مراسم اين 

جهاني ‏به دست نمي‌آيد.5 ‏
‏» گو پينگن« براي او اندوهبار بود چرا كه دنياي 
جالب توجه و افسونك ننده‌اي نبود و او را به جهان 
رازها و زيبايي‌هاي ‏رويايي نمي‌برد: » گوپينگن واقعاً 
دلخورم كرده  ‌بود. اين شهرِ كارخانه ايِ كسلك ننده 
واقعاً با شهر و ديار خودم قابل مقايسه ‏نبود و هر گاه 
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آن  در  زندگي‌  و  كالو  از  همكلاسي‌هايم  براي  كه 
خيال‌ پردازانه  زيباي  صحنه‌هاي  و  ميك‌ردم  تعريف 
مي‌آفريدم كسي نمي‌توانست به سخنانم ترديد كند و 
آن‌ را زير سؤال ببرد.... اگر بكوشم كه از روح جوانيم 
آن  مولد  بخش  كه ‏بهترين  در  ميي‌ابم  شوم  آگاه 
سواي سرپيچي‌ها و نفي‌هاي‌ بسيار، توانايي احساس 
احترام بود و اينكه روحم زماني به بهترين ‏شكوفايي 
دست يافت كه مي توانست حرمت بگذارد، بپرستد و 

براي رسيدن به آن هدف متعالي بكوشد.«6‏
‏شعر هرمان گوندرت، پدر  بزرگ مورد علاقه‌ اش 
شعر  اين  داشت.  خاصي  معناي  هسه  براي  همواره 
مدار  و  ميك رد  تفسير  را  روحي ‏او  سير  نحوي  به 

زندگي اش را در خود مي سرود.‏

‏» آيا لازم است به خاطر آمدن آن شب ‏
ندبه و زاري كنم؟

كه خورشيد از آنجا رخت بر مــي‌بندد
خسته از كارهاي روزانه

و آن سايه‌ي تيره رنگ فرو مي‌افتد
از ابرهاي چرخان و دور زنــنده‌اي
كه اجرام سماوي فرو مـــي پاشند

بر فراز سكوت شب!‏
اينان همه صورت‌اند

از دنياي بدون مانع پروردگار
ليكن به جنبه‌هاي چندين رنگ عوض مي‌شوند
و فقط يكي عوض ناشــده به سويـم مي‌آيـد

چشم انساني كه بر آن ها متمركز مي‌شود
آيا تو آن گلي نبودي

كه در سينه‌ي مادري خواب مي ديدي؟‏
آيا هنوز هم انگور رسيده نيستي

نا بردباري براي آمدن سوداگر شراب
تا توانش را بيازمايد و سبكي‌اش را؟« 7‏

‏
پس از بيست سالگي به شعر و شاعري روي‌ آورد 
اولين  كامنزيند«  رمانتيزم شد. »پيتر  دنياي  وارد  و 
كتابي بود كه در ‏بيست‌  و دو سالگي منتشر كرد و 
مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت.8 با شروع جنگ‌ 
جهاني نيز به‌ سبب اعتراض به ميليتاريزم ‏آلمان در 
جنگ بين الملل اول به سوئيس رفت و براي هميشه 
مقاله‌هاي  ايام  همين  در  شد.  سرزمين  آن  مقيم 
در  و  نمود  منتشر  جنگ  با  در ‏مخالفت  نيش‌داري 

به  توجه  تا ضمن  كرد  دعوت‌  را  آلماني  جوانان  آن 
فاجعه‌ي جنگ آن‌ را محكوم نمايند. ‏بي‌شك تهديد 
دولت از جمله عواملي بود كه او را وادار به مهاجرت 
ساخته‌  بود. از اين پس او به انتشار مهمترين آثارش: 
زرين ذهن،  و  نرگس  بيابان،  ‏دميان، سيذارتا، گرگ 
سفر به شرق، بازي مرواريدهاي شيشه‌اي و خبرهاي 
عجيب از ستاره‌اي ‏ديگر، پرداخت كه برخي از آن ها 
موجب شد تا او به‌  عنوان نويسنده‌ي برگزيده‌ي اروپا 

به جايزه‌ي نوبل دست‌ يابد.‏

نويسندگي هسه
يا در  از آن دسته نويسندگاني نيست كه  ‏هسه 
حد عواطف و احساسات در جا مي‌زنند و خودشان را 
برخوردهاي جنسي  يا  مفاهيمي ‏مثل عشق  زنداني 
ميك‌نند و يا به حوادث و مصايب بيروني مي‌پردازند 
از حوادث و سختي ها را به ‏سوي زندگي  و قطاري 
روانه  خود  داستان  قهرمانان  شرايط  و  محيط  و 
نويسندگان  از  بسياري  مانند  حتي  او  مي‌سازند. 
و  نمي‌برد  اجتماع  آغوش  به‌  را ‏همواره  قهرمانانش 
فرانسوي،  توانمند  نويسنده‌ي  بالزاك  همانند  مثلًا 
را ‏سرگرم  داستان هايش  و  رمان ها  شخصيت هاي 

شغل و حرفه‌ي خود نشان نمي‌دهد.‏
بازي هاي  آن  همه‌ي  بازگوك ننده‌ي  حتي  ‏او 
حرفه‌اي و شرايط اجتماعي كه مايه‌ي سرافكندگي، 
مي‌شود  داستان  نيك‌بختي ‏قهرمانان  يا  و  بدبختي 
در  گاه  كه  مي‌گويد  سخن  انساني  از  بلكه  نيست، 
عرصه‌ي شهر و خيابان و اجتماع نيز همانند برِ ‏بيابان 
تنهاست و با فرديت و تنهايي خود كلنجار مي‌رود. 
كشمكش‌ها و جاذبه‌هاي رنگارنگ و متنوع لايه هاي 
مختلف خودِ ‏انساني مهمترين دست مايه‌ي هسه است 
كه به او كمك ميك‌ند تا درون مايه ی داستان هايش 
خيال  ضمير، ‏وسوسه‌هاي  ذهن،  پايه‌ ريزيك‌ند.  را 
پنجره‌اي در  اشراقي دل كه گاه گاهي  و جاذبه‌هاي 
حجم  همراه  ميك‌ند  باز  انسان  فرديت  و  تنهايي 
و  نگفتني  حرف هاي  ترديدها،  سؤال ها،  انبوهي ‏از 
دردهاي ناشنودني به شكلي راز  وار و گاه غير قابل 
چيره  و  نويسنده‌ي ‏توانا  اين  زبان  و  ذهن  از  بيان 

دست سر ريز مي‌شود.‏
از  خيال پردازي ها  و  ذهنيت ها  اين  ‏وسعت 
و  دلپذيري  و  ناخودآگاه  ضمير  رمانتيك  تغزلات 
دل انگيزي جلوه هاي معشوق و ‏ناز و اداي خلسه آور 
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زيبايي هاي او آغاز مي‌شود و در پاره‌اي از نوشته‌هاي 
تأثيرگذار هسه تا يأس و  بدبيني نيچه‌وار در آميخته 
‏با اضطراب و اندوه پيش مي‌رود. پريشاني‌اي ناشي از 
تكنولوژي جهان مدرن و خشونت و پوچ‌گرايي مفرط 
روح آزار كه ‏در ادامه‌ي سير خود به رهايي محض و 
گذشتن از همه‌ي اين دغدغه هاي زندگي نو مي‌رسد 
كه به نحوي ناشي از منيت ‏تازه‌ي آدمي است و با 
نيرواناي  به  اين منيت كاذب و پيوستن  از  گذشتن 
است  )منيت(  متعين  وجود  مظاهر  فناي  يا  بودايي 
بيكرانگي محض  يا  نبودن  در  را  بودني  كه ‏مي‌توان 

احساس‌ كرد.‏
هسه در پاره‌اي از آثار خويش مثل دميان، زير 
دنده ی چرخ و خبرهاي عجيب از ستاره‌اي ديگر و 
راهي به درون ‏ميك‌وشد تا معارف مربوط به جوهر 
جادويي وجود را بيان كند و مرتبه‌اي از نفس را كه با 
» نفس لوامه و مطمئنه« در فرهنگ ‏ما  قرابت دارد، 
به منزله‌ي زمينه و سرمايه‌اي براي رسيدن به نداي 
نجات بخش منجي‌اي كه در درون ماست بيدار سازد 
و او ‏را چنان قوتي بخشد كه بتواند بر آشوب و خطر 

نفس فايق آيد.9‏
‏قهرمانان آثار هسه بيشتر الگوهايي از شخصيت 
را  او  دل  حرف هاي  و  سخنان  كه  هستند  او  خود 
مي زنند. در كتاب پيتر ك‏امنتسيند از زبان پيتر آورده 

است:‏
نهال  مي‌خواستم  من  اينك‌ه  مهم تر  همه  »  از 
بودم  اميدوار  بكارم،  دل هايتان  در  را  عشق  اسرار 
برادر  زنده  تمامي ‏موجودات  با  كه  بياموزم  شما  به 
باشيد و وجودتان آن چنان از عشق سرشار شود كه 
اندوه و مرگ نيز نهراسيد و آن ها را چون  از  حتي 
خواهر  و  برادر  همانند  بياورند  شما  سوي  به  ‏روي 

بپذيريد.10«‏

نگاهي به داستان هاي ممتاز هسه
نوعي  به  كه  روانكاوانه  است  داستاني  ‏» دميان« 
بخشي از زندگي خود نويسنده و وجدانيات او را در 
كنار نيات انساني و ك‏شمكش‌هاي آدمي مورد توجه 
قرار مي‌دهد و »سيذارتا« داستان پسر برهمني است 
به همين نام كه تا هنگام جواني خويشتن ‏را در اوراد 
و  ساخته  غرقه  مذهب خود  مراقبه‌هاي  و  مراسم  و 
امور  اين  در  خويش  سال  و  هم‌سن  جوان هاي  از 
برتري جسته ‏است. ولي با همه‌ي اينها او خود از اين 

وضع شادمان نيست. به مرور زمان حتي در تقدس 
قرباني ها و اين كه چرا چاپاتي ‏دنيا را آفريده‌ است، 
شك مي‌آورد. وجود خدايان را صوري انساني بيش 
نمي‌داند و قرباني براي آنان را بي ثمر مي‌پندارد. ‏ولي 
در بين اين همه شك و ترديد به » اتمن« - خداي 
يگانه – اعتمادي جاودانه پيدا ميك‌ند و حيات او را 
و  به جستجو  آن‌گاه  ميي‌ابد.  وجود ‏‏»خويشتن«  در 
كاوش درون خويش مي‌پردازد تا به ژرفاي آن دست‌ 
مشقات  و  تحمل ‏رياضت‌ها  از  بعد  سرانجام  و  يازد 
فراوان به سر منزل مقصود كه همانا وحدت زمان و 
مكان و يگانگي همه‌ي پديده‌هاي روي زمين است، 

‏رهنمون مي‌گردد.«11‏
پژوهشگران  برخي  نظر  در  كه  ‏» سيذارتا« 
معروفترين و جدي‌ترين اثر هسه به حساب مي‌آيد، 
به حقيقت  روح  و ‏اتصال  نفس  مراحل سلوك  بيان 
همه‌ي  وجود  در  كه  حقيقتي  است،  لايتناهي 
نمي‌گرايد،  زوال  به  هيچ گاه  و  مي‌زند  موج  آدميان 
مي‌ايستد.  جلوه گري  و  خودنمايي  به  بلكه ‏پيوسته 
برخي صاحب‌ نظران اين اثر را پيوند ميان حكمت و 
دعوت  نحوي  به  كه  غرب ‏مي‌دانند،  و  شرق  عرفان 
انسان به بهشت معنوي انسانيت مطلق و متصل به 
حق نيز هست. هسه در »سيذارتا« چگونگي ‏اتصال 
به » آتمن« يعني نفس فردي را به برهمن يا نفس 
نشان  تا  ميك‌وشد  و  مي‌دهد  قرار  بحث  مورد  كلي 
دهد »آتمن« با پر و ‏بالي كه از جنس آتش عشق و 
محبت و عين سوختن و فنا شدن است مي‌تواند به 
معبود خود برسد و در آن مطلق بيك‌ران ‏فاني گردد. 
آنچه عارفان ما تحت عنوان سلوك معنوي نفس از 
را  و حجاب خودي  كرده‌اند  طرح  خدا  تا  خويشتن 
مانع آن ‏دانسته‌اند، در داستان » سيذارتا« به گونه اي 
ديگر ميي‌ابيم. عارفان ما مستي و بي خودي حاصل از 
باده‌ي عشق را وسيله‌ي ‏رسيدن به حقيقت كه عين 
كمال و زيبايي است مي‌دانستند. حركت از مرتبه‌اي 
از خود تا نيستي كه همان بيك‌رانگي خود ‏است؛ به 

عنوان نمونه از خواجه عبدا... انصاري بشنويم:‏
‏»  اي درويش، خوش عالميست نيستي كه هر كجا 
كه ايستي كس نگويد كه يكستي. از خود تا مولا دو 
گام است، اما تو ‏لذت دنيا خواهي كه سراي مراد و 
كام است. عاقبت خود را فنا ساز كه كار در سرانجام 
نگر،  نقد ‏دوست  در  منگر،  پوست  و  رنگ  در  است. 
به‌ عاريت نازيدن كار زنانست و از ديده‌ي جان نگريدن 

ذهن، ضمير، 
‏وسوسه‌هاي خيال و 

جاذبه‌هاي اشراقي دل 
كه گاه گاهي پنجره‌اي 
در تنهايي و فرديت 
انسان باز مي‌كند 

همراه حجم انبوهي 
‏از سؤال ها، ترديدها، 

حرف هاي نگفتني
و دردهاي ناشنودني

به شكلي راز وار و گاه 
غير قابل بيان از ذهن 
و زبان اين نويسنده‌ي 

‏توانا و چيره دست 
سرريز مي‌شود...‏
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كار مردانست. هركه پنداشت كه حق را به‌ خويشتن 
‏بشناخت نه حق را شناخت و نه خود را. آنكه به‌ جان 
زنده است از زندگاني محروم است و آنكه به‌ جان دادن 

زنده‌ است ‏زنده‌ي حي قيوم است. ‏
در  و  برك  ن  بيخ  از  هستي  درخت  جوانمردا، 
با عشق در آميخت  افكن كه هر كه  درياي نيستي 
عشق او را بدار در  آويخت ‏و در شغلش افكند عاقبت 
پادشاه  اين  صفت  ابالي بودن  لا  بگريخت.  وي  از 
است و عاشق كشتن رسم اين درگاه است. به علم، 
‏قطره قطره مي‌بارد و به حلم، دريا دريا فرو مي‌گذارد، 
كشته ی  اگر  و  مجوي  خلاص  عشقي  بسته‌ي  اگر 
اويي قصاص مگوي، تا ‏بر جان مي‌لرزي، حقا كه به‌ 

دو جو نمي‌ارزي.«12‏
‏هسه نيز به گونه‌اي ديگر همين موضوع را دنبال 
ميك‌ند. موضوع گذشتن از مراتبي از خود و رسيدن 
به مراتبي ديگر ك‏ه با فناي ابعاد ظاهري همراه است. 

همان كه حافظ مي‌گفت:
  ‏

‏منم كه شهره‌ي شهرم به عشق ورزيدن
منم كه ديـــده نيالوده‌ام به بد ديـدن
به مي ‌پرستي از آن نقش خود زدم بر آب

كه تا خراب كنـم نقش خود پرستيـدن ‏

و نيز
 ‏

ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز13‏

شايان  ذكرترين  از  تن  دو  كه  است  توجه‌  ‏قابل‌ 
شخصيت هاي تأثير  گذار بر هسه عبارتند از: » نيچه« 
»ك ارل  و  نوزدهم  قرن  نيمه‌ي ‏دوم  آلماني  فيلسوف 
گوستاو يونگ« روان‌شناس معروف قرن بيست. اين 
هر دو بزرگ بر اين نكته تأيكد مي‌ورزند كه ‏اراده‌ي 
فرد و توانايي او، همچنين دستيابي‌اش به يافته‌هاي 
ضمير ناخودآگاه، مهمترين عناصر سازنده ی فرديت 
فرديت،  باشد كه  دليل  به همين  و ‏شايد  او هستند 
وجدان شخصي، انگيزش دروني و باروري نهاد آدمي از 
جمله بنياني ترين انديشه‌هاي ‏هسه به‌ حساب مي‌آيد.‏

تأيكد  باورها،  اين  اساسي‌ترين  از  يكي  ‎شايد 
خودِ  درك  به ‌سوي  فرد  هر  راهي ابي  ضرورت  بر 
خويشتن و نيز پذيرش ‏نيمه‌ي تاريك و »گناه  آلود« 

خواستار  نيچه  است.  فرآيند  اين  در  انسان  سرشت 
و  حذف ‏تمام  و  اخلاقي  معيارهاي  كامل  دگرگوني 
كمال اخلاقيات يهودي – مسيحي بود كه به‌ گمان 
نمايانگر فلسفه‌اي است كه به ضعف و همسازي  او 
به  و  بها مي‌دهد  فرديت  و  از ‏قدرت  بيش  با جمع، 
ميك‌ند.  ترويج  را  برده ‌وار  و  ذليلانه  اخلاق  نوعي 
و  نيمه‌ي ‏پست  ملموس‌تري،  اصلاحات  با  يونگ 
در  و  مي‌ناميد  » سايه«  را  انساني  سرشت  حيواني 
ناگوار سركوب ساده‌ انگاري آن هشدار  مورد عواقب 
مي‌داد. اين پاره ‏از طبيعت انساني مي‌بايست به جاي 
سركوب  شدن و ناديده انگاشتن، نخست درك شده 

و سپس پذيرفته‌ مي‌شد.14  ‏
بر  يونگ  نظريه‌هاي  از  كه  ديگري  ‏مفاهيم 
ديدگاه هاي هسه تأثير داشته ‌است، تعابيري از قبيل 
گمان  به  كه  مي‌باشد  »كهن ‏الگو«  و  » ناخودآگاه« 
شخصي  تجربه‌هاي  از  توجهي  قابل  بخش  يونگ 
در  و  ميك‌ند  ايشان  ناخودآگاه  در  ريشه  آدميان 
‏رفتارهاي بعدي به نمايش در مي‌آيد. نمادهاي اعصار 
ناخودآگاه جمعي  از  نيز بخشي  و روزگاران گذشته 
آدميان را شكل و ‏جهت مي‌دهند. هسه در گوشه و 
كنار آثار خود ميك‌وشد تا پاره‌اي از اين رفتارها را 
آشكار سازد و در مراحل تأديب نفس ‏و سختك‌وشي 
در جهت رسيدن به اهداف خاص از آن ها بهره‌مند 

شود.‏
بحران،  درباره‌ي  است  داستاني  بيابان«  ‏» گرگ 
درد، رنج، ستيزه‌گري، كشمكش و شكنجه.  درونمايه‌ي 
هر  فردي  تكاپوي  و  كوشش  كتاب ‏ضرورت  اصلي 
و  ويژگي‌ها  پذيرش  و  شناخت  براي  است  انسان 
جلوه‌هاي متنوع و متفاوت سرشت ‏انسان. اين كتاب 
از يك سو، نگاهي دارد به آموزه‌هاي نيچه و به نوعي 
تنهايي دردآلود انسان در برهوت بيابان گونه‌ي جامعه 
‏را وصف ميك‌ند. اجتماعي كه پر شده  ‌است از هزاران 
گرگ هايي  به  آن ها  از  برخي  كه  مختلف  انسان 
وحشي، رام نشدني، خطر آفرين و نيرومند مي‌مانند. 
و  بورژواها  محافظهك ‌ار  و  بي‌روح  جهان  يك‌سو،  از 
پولدارهايي بي‌درد و از سوي ديگر جهان ‏هنرمندانه 
و روشنفكرانه‌ي انسان هايي كه ناگزيرند با پريشاني 
و سرگرداني كولي‌وار زندگيك‌نند، در اين اثر دنبال 
را  اثر  اين  قسمت هاي  از  پاره‌اي  است. ‏شايد  شده 
بتوان با كتاب سگ ولگرد هدايت كه آن نيز غربت 
ميك‌شد،  تصوير  را ‏به‌  جامعه  خورده‌ي  تيپا  انسان 
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كشش  دوگونه  اين  حقيقت  در  كرد.  مقايسه 
را  انسان  و  دارد  انسان  از دوگانگي سرشت  حكايت 
تعريف  متفاوت  شرايط  و  مختلف  در ‏موقعيت هاي 

ميك‌ند. هسه خود درباره‌ي اين كتاب آورده ‌است:‏
و دردآور  تجربه‌ي خطرناك  زندگي‌ام يك  ‏»  اگر 
نبود، اگر من پيوسته سياهچال را دور نمي‌زدم و خلاء 
و پوچي را به‌ زير ‏پايم حس نميك‌ردم، زندگي‌ام هيچ 
نمي‌توانستم  هيچ گاه  و  نميي‌افت  مفهومي  و  معني 

چيزي بنويسم.«15‏
ساخته  شده  است  پيازي  » انسان  هسه،  نظر  ‏به 
پرداخته ‌شده ‌از  ساختاري  پوسته،  يا  قشر  هزار  از 
از  باستان  رشته‌هاي بي‌شمار كه ‏آسيايي‌هاي دوران 
بودايي  يوگاي  در  و  داشتند  كاملي  آگاهي  اين مهم 
و  ساختن ‏پندارها  آشكار  براي  دقيقي  كاملًا  روش 
توهمات شخصيت ابداع شده‌  بود. چرخ فلك انساني، 
كه  توهمي  يا  پندار  مي بيند:  بي‌شماري  تغييرات 
براي  هزاران ساله  تلاش  بهاي  به  براي ‏هندوستان 
توهمي  تمام شده است، درست همان  متجلي شدن 
است كه مغرب زمين به سختي ‏با آن كلنجار رفته‌ است 

تا بتواند به بقا و به قدرت و نيرو دست يابد«16‏
‏او سرانجام در رمان معروف »  بازي مرواريدهاي 
شيشه‌اي« آرمان شهري )اتوپيا( برتر از مكان و زمان 
و سرزميني ‏ماوراي غرب و شرق را ترسيم ميك‌ند 
كه  متعالي  و  محض  معنويتي  در  فرو رفتن  با  كه 
انساني  بيانگر ك‏مال  و  آسماني  الهامي  از  برخاسته 

است، مي توان بدان دست‌ يافت.17‏

آگوستوس‏
او  خواندني  و  كوتاه  داستان هاي  از  ي‏كي 
مجموعه‌ي  از  داستاني  دارد،  نام  » آگوستوس« 
داستان  اين  ستاره‌اي ‏ديگر«.  از  عجيب  »خبرهاي 
كه  قصه  اصلي  يا شخصيت  داستان  قهرمان  نام  به 
اين  شده   ‌است.  نامگذاري‌  دارد،  نام  آگوستوس 
شخصيت ‏در پيكار با كشمكش‌هاي خود و لايه‌هاي 
مختلف و متضاد نهفته در درون انسان، بي امان در 
پي دستيابي به خوشبختي است. ‏خوشبختي يك بار 
با مفهوم شهرت و محبوبيت و به دست‌آوردن قدرت 
استخدام  در  را  ديگران  كه  است  همراه‌  ثروتي  و 
‏آدمي در  مي‌آورد. قهرمان اين داستان در پي آرزويي 
با  كرده،  او  براي  تعميد  غسل  هنگام  مادرش  كه 
را  خود  لذايذ،  و  امكانات  همه‌ي ‏اين  به  دستي‌ابي 

در لجن‌زاري پوچ و بي بهره و بوي تند و مشام آزار 
اشرافيت و شهرت ميي‌ابد. هسه كه خود ‏متعلق به 
را  تعميد  غسل  كه  پروتستان هاست  از  دسته  آن 
نمي‌توانند بپذيرند و نوزاد را مجرم و گنهكار فطري 
و نيازمند غسل ‏تعميد نمي‌دانند، با نيم‌نگاهي به اين 
را  مادر  يا دعاي  آرزو  نتيجه‌ي  تا  موضوع ميك‌وشد 
به هنگام غسل تعميد فرآيندي ‏نافرجام نشان دهد.

آگوستوس كه از اشرافيت و لذت و ثروت به آرامش 
به  تا  ميك‌وشد  نيافته  ‌است،  دست  خوشبختي  و 
را  ديگران  چگونه  كه  ياد  گيرد  جاي ‏محبوب شدن، 
دوست داشته باشد و از عشق ورزيدن به ديگران و 

فداكاريك ردن نسبت به ‏آن ها لذت ببرد.‏
‏در اين مرحله، شخصيت او آرام  آرام به پختگي 
مي‌رسد و پاي به مرحله‌اي تازه مي نهد كه مي‌تواند 
جفاي تحقير و ‏توهين ديگر انسان ها را تحمل نمايد 
باز  فقر  احساس  و  تحقير شدن  مسخره شدن،  با  و 
هم خود را در هاله‌اي از خوشبختي ‏بپندارد. در اين 
مرحله آگوستوس در فرآيندي تحقير آميز به تمسخر 
كودكاني كه برف به سوي او پرتاب ميك‌نند نيز در 
دل شكستگي  و  پوچي  احساس  هرگز  اما  ‏مي‌آيد. 
نميك‌ند. شايد نظير آن‌چه در حالات ابراهيم ادهم در 
تذكره‌هاي عارفان ‏آمده‌  استك‌ه مردم به تمسخر ريش 
او را مي‌گيرند و به اين سو و آن سو ميك‌شانندش و او 
نه تنها احساس ذلت نميك‌ند كه ‏از خرد شدن نفس و 

لگدكوب گشتن منيت نيز لذت مي‌برد.‏
‏هسه در اين داستان از يك سو، به مراحل مختلف 
كمال شخصيت و از سوي ديگر، به طبقات مختلف 
از  را  كامروايي  و  خوشبختي  دارد ك‏ه  نظر  انساني 

چشم اندازهاي مختلف مي بينند و تفسير ميك‌نند.‏

تحليلي از داستان آگوستوس
عنوان  ديگر «18  ستاره‌اي  از  عجيب  »  خبرهاي 
است  مشتمل  اثر  اين  هسه.  هرمان  از  است  كتابي 
بر هشت داستان كوتاه ‏به‌ نام هاي آگوستوس، شاعر، 
ديگر،  ستاره اي  از  عجيب  خبرهاي  فلوت،  روياي 

گذرگاه دشوار، توالي يك رويا، فالدوم و ‏زنبق.‏
با  داستان  هشت  شامل  مجموعه  اين  ‏گر چه 
عنوان هاي متفاوت است، اما درونمايه ی واحدي در 
از:  به چشم مي‌خورد ك‏ه عبارت‌ است  همه‌ي آن ها 
تلاش براي تحقق بخشيدن به خودِ خويشتن و ارزش 
نيمه‌ي  پذيرش  طريق  از  خويش  فرديت  به  نهادن 

اگر زندگي‌ام
يك تجربه‌ي خطرناك

و دردآور نبود،
اگر من پيوسته 
سياهچال را دور 

نمي‌زدم؛
و خلاء و پوچي را به ‌زير 

‏پايم حس نمي‌كردم، 
زندگي‌ام هيچ معني
و مفهومي نميي‌افت

و هيچ گاه نمي‌توانستم 
چيزي بنويسم...
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‏تاريك و گناه آلود سرشت انسان و اين درون مايه‌اي 
است كه در تمامي آثار هسه بازتاب وسيعي دارد.‏

ك‏تاب خبرهاي عجيب از ستاره‌اي ديگر با داستان 
جوان  زن  داستان  اين  در  مي‌شود.  آغاز  آگوستوس 
است.  خويش  كودك  آمدن  منتظر ‏به‌ دنيا  بيوه‌اي 
مرد  پير  دارد  نام  اليزابت  كه  زن  اين  در همسايگي 
نام ‏بينس   وانگر  به  تنهايي  و  مرموز  كوچك اندام 
زندگي ميك ند. از خانه‌ي مخروبه و محقر بينس وانگر 
مي آيد،  بيرون  قدم زدن  براي  ندرت  به  كه  منزوي 
‏هر از گاهي شب هنگام نوعي موسيقي لطيف و مرموز 
شنيده مي شود. اين پير مرد عجيب و غريب بي آنكه 
با كسي حرف ‏بزند فقط هرگاه اليزابت را مي بيند به 
نشانه‌ي احترام خم مي‌شود و زن جوان نيز در مقابل 

با تكان دادن سر از او سپاسگزاري ‏ميك‌ند.‏
‏» چون شب فرا مي‌ رسيد، اليزابت يكه و تنها كنار 
از دست رفته‌ي  دريچه مي‌نشست و در سوگ عزيز 
كودكش  به  كه  روياهايي‌  در  مي‌گريست ي‏ا  خويش 
آقاي  هنگام  اين  در  مي‌رفت.  فرو  مي شد  مربوط 
و  را آهسته ‏مي‌گشود  از دريچه‌ها  بينس  وانگر يكي 
آرام  لطيفي  موسيقي  نواي  او  تاريك  اتاق  درون  از 
و سيماب‌گون همچون مهتاب از ميان ابرها در فضا 
مي‌لغزيد و ‏به زن آرامش مي‌بخشيد. در عوض پير مرد 
جلوي دريچه‌ي جانبي اتاقش چند گلدان شمعداني 
گذاشته ‌بود كه هميشه فراموش ‏ميك‌رد به آن ها آب 
بدهد ولي با وجود اين پيوسته سر سبز و پر گل بودند 
و هيچ گاه برگ خشكي بر آن ها ديده نمي‌شد، زيرا 
‏زن همسايه هر سپيده دم به شمعداني ها آب مي‌داد 

و از آن ها مراقبت ميك‌رد.«19‏
فرا  كودك  به   دنيا  آمدن  زمان  كه  ‏آن‌  هنگام 
اليزابت  به  كمك  براي  را  پير زني  وانگر  مي‌رسد، 
به ‌دنيا مي‌آيد  روانه‌ي خانه‌اش ميك‌ند. ‏آگوستوس 
و مادر براي غسل تعميد او از وانگر كمك مي‌گيرد. 
وانگر مي‌پذيرد كه پدر تعميدي آگوستوس ‏شود و به 
مادر او قول مي دهد كه بهترين آرزوي او را در حق 
از  پس  آنكه  شرط  به  سازد  برآورده  كوچكش  پسر 
شنيدن ‏صداي جعبه‌ي موسيقي سريعاً آرزوي خود 
را در گوش چپ كودك زمزمه كند. از سوي پير مرد 
آرزو  پيشنهاد مي‌شود ك‏ه مي‌تواند يك  اليزابت  به  
براي پسرش انتخاب كند و به او اطمينان مي‌دهد كه 
اين آرزو حتماً برآورده خواهد شد. مادر با ‏نگراني و 
به شتاب از ميان آرزوهاي مختلفي كه براي فرزندش 

دارد، آرزو ميك‌ند پسرش از نظر ثروت و زيبايي و 
داشتن ‏هيكل قوي محبوب همه باشد. گرچه با خود 
فكر ميك‌ند كه اين حرف تنها يك شوخي از طرف 

پير مرد بوده‌  است. ‏
اندك‌اندك  آگوستوس  مي‌شود.  برآورده  ‏آرزو 
او  چيزي  نمي‌دهد  اجازه  آرزو  اين  و  ميك‌ند  رشد 
را ناراحت‌ كند يا ك‏سي از او دلگير شود. آگوستوس 
از همان كودكي در نظر ديگران كودكي زيبا، جسور 
و باهوش تلقي مي‌گردد و محبوب ‏همگان مي‌شود. 
دوران كودكي آگوستوس در رفت و آمد بين خانه‌ي 
مادر و خانه‌ي پر از صداي موسيقي و پرواز فرشتگان 

‏معصوم بينس وانگر طي مي‌شود.‏
از  ميك‌ند  رشد  بيشتر  چه  هر  ‏آگوستوس 
معصوميت دوران كودكي دورتر مي‌شود تا اينكه در 
در  فرشتگان  پرواز  شنيدن ‏صداي  سالگي   12 سن 
بدل مي‌شود.  روياي دوري  به  او  براي  وانگر  خانه‌ي 
اليزابت از بسك‌ه در مورد جذبه و خوبي ‏پسرش از 
واقع  در  بود.  شده  خسته  مي‌شنيد  حرف  ديگران 
آگوستوس چيزي جز ناراحتي براي مادرش نداشت. 
بنابراين مادر ‏او را براي تحصيل عازم پايتخت ميك‌ند. 
سال ها بعد آگوستوس دانشجو در حالي به زادگاهش 
باز مي‌گردد كه مادر را در ‏رختخواب مرگ مي‌بيند. 
روز بعد از مرگ مادر، او خانه‌ي قديمي را ترك ميك‌ند 
و براي مدت هاي طولاني از زادگاهش دور ‏مي‌شود و 
به زودي پدر  خوانده و فرشتگان دوران كودكي را به 
تجمل  با  همراه  زندگي  مي‌سپارد.  فراموشي  دست 
كه  بيوه‌اي  زن  مي‌گيرد.  پيش  در  را  و ‏خوشگذراني 
عاشق او بود پول، لباس، اسب و هر چه مي‌خواست 
و رم سفر  پاريس  به  او  با  اختيارش ‏مي‌گذاشت.  در 
آنجا كه  از  پاريس دوستاني پيدا كرد و  ميك‌رد. در 
معشوقه اش كمك‌م او را دلزده ‏نموده بود و تحصيل 
در  بود،  شده  درد  سري  برايش  قبل  مدت ها  از  هم 

خارج ماند و به زندگي اشرافي خويش ادامه‌ داد.‏
داشت.  زن  چندين  و  اسب  سگ،  خود  ‏براي 
دست  به  طلا  چنگ چنگ  و  ميك‌رد  نفله  پول 
اسير  و  بودند  دنبالش  مردم ‏به‌  همه‌جا  مي‌آورد، 
را  اينها  همه‌ي  لبخند زنان  او  خدمتگزارش.  و  او 
در  و  گوش  در  مادر  آرزوي  جادوي  مي‌پذيرفت. 
‏لب هايش بود، زن ها با ظرافت تمام او را مي نواختند. 
دوستانش دور و بر او جنجال به راه مي‌انداختند و 
ندرت  به  هم  خودش  -‏ حتي  نمي‌دانست  هيچكس 

 ‏به نظر هسه،
» انسان پيازي است 
ساخته  شده از هزار 
قشري ا پوسته، 
ساختاري پرداخته‌شده 
 ‌از رشته‌هاي بي‌شمار
 كه‏ آسيايي‌هاي
دوران باستان از اين 
مهم آگاهي كاملي 
داشتند و دري وگاي 
بودايي روش كاملًا 
 دقيقي براي
آشكار ساختن‏ پندارها 
و توهمات شخصيت 
ابداع شده‌  بود«
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مي‌فهميد- كه قلبش تهي و آزمند گرديده و روحش 
بيمار و دردناك شده ‌است.‏

‏گاهي اوقات از اين‌گونه محبوب بودن- از جانب 
و در  باشد- خسته مي‌شد  هر كس كه مي‌خواست 
لباس مبدل‌ به شهري ‏ديگر مي‌رفت. اما در همه‌جا 
مردم را ابله ميي‌افت و غلبهك‌ردن بر آن ها را چون 
را ك‏ه  عشقي  چنين  همه‌جا  در  آسان.  خوردن  آب 
سرزنش  بود  تعقيبش  در  بسيار  اشتياق  و  شور  با 
مي‌نمود و كمتر چيزي او را راضي ميك‌رد. تعقيب 
و شكار يك گوزن از ‏پيروزي بر يك زن معلوم‌ الحال 

بيشتر به او لذت مي‌بخشيد.‏
ي‏ك‌ بار در طول يك سفر دريايي اتفاقاً به همسر 
و  باريك  اندام  خانمي  نمود،  برخورد  سفير  يك 
خود دار كه در ميان ‏تعداد زيادي زنان شيك و مردان 
زني  بود.  ممتاز  و  برجسته  كاملًا  دنيا  دل بسته‌ي 
ساكت و مغرور كه نظير نداشت. وقتي كه ‏آگوستوس 
او را ديد و او هم نظري تند و بي تفاوت بر آگوستوس 
آگوستوس  بار  اولين  براي  و  تازه  كه  انگار  انداخت، 
عشق ‏را تجربه كرد و مصمم شد كه قلب او را تسخير 
نمايد. هرگز براي آگوستوس امكان تنها ماندن با اين 
غريبه زيبا نبود، تا آنكه ‏در بندر جنوب شهر تمامي 
مسافرين براي گردشي چند ساعته در شهري خارجي 
كنار ‏معشوق  از  آگوستوس  كردند.  ترك  را  كشتي 
خود تكان نخورد و در همان حال در هرج و مرج و 
شلوغي بازار روز توفيق يافت‌ كه او را به حرف بگيرد. 
او زن را ‏به يكي از كوچه ها كشاند. زن با اطمينان 
را  خود  ناگهان  وقتي  اما  همراهيك‌رد،  را  او  خاطر 
حال  اين  در  ناراحت ‏شد.  ديد  تنها  آگوستوس  با 
در دست هايش  را  او  ناراضي  آگوستوس دست هاي 
ترك  را  تا كشتي  او خواست  از  ملتمسانه  و  گرفت 
از صورتش  رنگ  جوان  زن  نمايد.  فرار  با ‏او  و  كند 
بگذار  نيست،  مردانگي  اين  گفت:  آرامي  به  و  پريد 
آنچه را كه هم اكنون به زبان ‏آوردي فراموش كنيم. 
آگوستوس هر قدر عجز و لا به كرد و سر و صدا به راه 
انداخت زن از او كناره‌گرفت و اگر ‏آگوستوس ساكت 
و آرام به دنبالش راه نيفتاده و او را تا كشتي همراهي 
نكرده بود، تنها راهي جاده مي شد. آنجا مجبور شد 
با  آنكه  بدون  نمايد،  منتقل  ساحل  به  را  ‏چمدانش 

احدي خداحافظيك‌ند.‏
محبوب  بسيار  آدم  اين  سرنوشت  پس  آن‌  ‏از 
تنفرآور  برايش  شرافت  و  پرهيزكاري  شد.  دگرگون 

شد، آن ها را زير پا ‏گذاشت و با به انحرافك شيدن 
به  و  جادوگرانه  حليه گري  طريق  از  عفيف  زنان 
استثمارك شاندن مردان خوش گمان كه ‏سريعاً آن ها 
دورشان  تحقير  با  سپس  و  ميك‌رد  خود  دوست  را 
و  زن‌ها  او  كشاند.  بيراهه  به  را  خود  مي‌انداخت، 
دخترها را به فقر ‏ميك‌شاند و پس از آن از آن ها دل 
ميك‌ند. جوانان را به گمراهي و فساد سوق مي داد. 
هيچ  نكند ‏و  افراط‌  آن  در  او  كه  نبود  لذتي  هيچ 
شرارتي نبود كه او مروجش نباشد و سپس رهايش 
نداشت.  دل  در  سروري  و  شادي  ديگر  اما  نكند. 
عبوس و كج‌خلق ‏در يك خانه‌ي با شكوه روستايي 
در ساحل دريا اقامت ميك‌رد و زنان و مرداني را كه 
به ديدنش مي‌آمدند با بي‌ ملاحظه‌ترين يك‏نه‌توزي ها 

و بوالهوسي‌ها شكنجه مي‌داد.‏
‏» غمزده و سرخورده در ويلاي زيبايي كنار دريا 
زندگي ميك‌رد و با كج‌خلقي و بد جنسي جنون‌آميزي، 
زنان و دوستاني ‏را كه به ديدارش مي‌آمدند آزار مي‌داد.

به عناوين مختلف ديگران  ميل شديدي داشت كه 
محبت هايي  غرق بودن ‏در  از  ديگر  تحقيركند.  را 
و  نمي‌دانست سير  آن  را سزاوار  كه خود  ناخواسته 
بيزار شده بود. احساس بيهودگي - بيهودگي زندگي 
پاشيده‌اي كه طي آن هرگز مهر  از هم  تباه‌ شده ‏و 
بر  گرفته‌  بود-  قرار  مورد محبت  مدام  بلكه  نورزيده 
وجود او سنگيني ميك‌رد. گاه ‏مدتي دراز از معاشرت 
پرهيز ميك‌رد تا بلكه تمايلي واقعي احساس كند و 

تمناي درون خويش را ارضا نمايد«20‏
‏از خفت دادن مردم و تحقير آن ها لذت مي‌برد. 
را كه  بي نظمش  و  زندگي هدر  رفته  بي‌ ارزش  بودن 
احساس  بود  بخشنده  نه  گيرنده ‏و  هميشه  آن  در 
روز  در  را  دوستانش  تمامي  تا  داد  دستور  ميك‌رد. 
اما هدفش آن بود  معيني به ضيافتي دعوت كنند، 
ك‏ه آن ها هنگام ورود با جسد مرده‌ي او روبه‌رو شوند 
و به‌ اين‌ صورت آن ها را وحشت‌زده و ريشخند نمايد. 
شب قبل از ضيافت ‏تمامي خدمتكارانش را از خانه 
اتاق خواب رفت، زهري قوي در  به  فرستاد.  بيرون 
گيلاسي از شراب قبرسي ريخت و آن را ‏به لب هايش 
نزديك كرد. اما در همان لحظه‌اي كه مي‌خواست آن 
را بنوشد ضربه‌اي به‌ در خورد. در باز شد و مردي پير 
و ك‏وچك اندام وارد شد. جام را از دستش گرفت و با 
صدايي آشنا گفت: » عصر به خير آگوستوس، اوضاع 

در چه‌ حال ‏است؟«‏
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‏آگوستوس متحير، خشمناك و شرمنده لبخندي 
زنده‌  هنوز  شما  وانگر  »  آقاي  گفت:  و  آورد  لب  به 
هستيد؟ به نظر ‏نمي‌ رسد كه شما اصلًا تغييري كرده 
‌باشيد. من خسته‌ام و در نظر داشتم جرعه‌اي شربت 

خواب‌آور بنوشم.«‏
‏پدرخوانده جواب داد: »  بله مي فهمم، اما پسرم 
برايت  اگر  بزنيم.  گپي  هم  با  نيست  بد  آن  از  قبل 
اشكالي ندارد چون من ‏راه درازي را در پيش دارم 
قدري از اين شربت بياشامم تا رفع خستگي كنم.« و 
با گفتن اين جمله جام را گرفت و به دهانش ‏سرازير 
كرد و لاجرعه سركشيد. آگوستوس مبهوت و مشوش 
در چشم‌هاي شفاف پدر خوانده خيره‌ شد و در اين 
انتظار بود ك‏ه هر لحظه به زمين فرو افتد. اما آقاي 
وانگر راحت و آرام در صندلي نشست. آگوستوس به 
ديوار تكيه داد و به‌ صداي ‏قشنگ و مهربان پيرمرد، 
به‌ صدايي‌ كه در كودكي با آن آشنا بود گوش داد. 
پير مرد چنين ادامه داد: »  من زهر تو را سركشيدم، 
‏زيرا من مسؤول بيچارگي تو هستم. به هنگام غسل 
تعميد تو مادرت براي تو آرزويي خواست و من آن‌ را 
بر آوردم، بگذريم ك‏ه آرزويي ابلهانه بود. لازم نيست به 
تو بگويم كه اين آرزو، كه به نفريني بدل شد، چه بود 
زيرا تو خود متوجه ی آن شده‌اي. ‏از اينكه به چنين 
چيزي مبدل شدي متأسفم. آرزوي مادر بيچاره‌ات 
زياد مناسب تو نبود. حالا به من اجازه ‌بده آرزويي را 
‏برايت برآورده‌ نمايم، هر آرزويي كه مي‌خواهد باشد، 
آگوستوس به پدر بزرگ گفت: جادويي كه مددكار 
من نبوده‌ است از ‏من بگير و در عوض به من توانايي 

بخش تا مردم را دوست داشته باشم.‏
‏در اين موقع آگوستوس متوجه‌ شد كه خستگي‌اي 
خردكننده بر او چيره‌ شده ‌است. گويي در يك لحظه 
به اندازه‌ي قرن ها ‏پير شده  ‌است. به خوابي عميق فرو 

رفت و پير مرد آرام از خانه خارج شد.‏
طنين  خانه  تمامي  در  كه  شديد  جار و جنجالي 
انداخته بود او را از خواب بيدار كرد. وقتي در اتاقش را 
باز كرد همه‌ي اتاق ها را ‏غرق جمعيت دوستانش ديد 
كه به جشن آمده‌اند. وقتي به طرف آن ها رفت تا با 
لبخندي يا مزاحي آن ها را تحت تأثير قرار دهد ي‏ك 
مرتبه متوجه شد قدرت اين كار از او سلب شده‌ است. 
همگي به سرش فرياد كشيدند و عصباني و خشمناك 
بر سرش ‏ريختند. مردي فرياد زد: »  حقه‌باز، ياّال پولي 
را كه به من بدهكاري بده.« ديگري گفت: »  و اسبي 

كه من بهت قرض‌ دادم.« و ي‏ك زن خشمگين زيبا 
مي‌گفت: »  همه از راز من آگاه شدند زيرا تو هر جا 
كه پا گذاشته‌اي از من حرف‌زده‌اي. آه كه چقدر ‏از تو 
متنفرم، از توي هيولا« وضع همين طور ادامه ي‌افت 
او  او كرد، بسياري  بار  و هر كس توهيني و فحشي 
را كتك زدند. ‏آگوستوس كتك خورده و تحقير شده 
به  اتاق خوابش شد و  از زمين برخاست. وقتي وارد 
هنگام شست  و شو به چهره‌ي خود ‏نگاه‌ كرد، صورتش 
پر چين و چروك بود و از پيشاني اش خون مي چكيد. 

به خود گفت: » اين يكفر اعمال من است.«‏
و  جار  كه  بود  نيافته  انديشيدن  فرصت  هنوز 
جنجالي دوباره در خانه شروع شد و ازدحام جمعيت 
كه از پله‌ها بالا مي‌آمدند ‏شنيده‌ شد. كساني كه در 
مقابل پول، خانه را به گرو برداشته  ‌بودند، مردي كه او 
زنش را اغفال كرده ‌بود، پدراني كه او ‏فرزندانشان را به 
شرارت كشانده  ‌بود، چند پليس و وكلاي دعاوي. يك 
ساعت بعد دست بند به دست در يك واگن گشت 
جمعيت  سرش  پشت  شد.  زندان  روانه‌ي  و  ‏نشست 
مي‌خواندند:  ريشخند آميز  آوازهاي  و  مي‌زد  فرياد 
آنگاه انعكاس اعمال ‏شرم‌آور اين مرد كه بسياري او را 

مي‌شناختند و دوستش داشتند شهر را پر كرد.‏
‏وقتي از زندان آزاد شد بيمار و پير بود و ديگر 
اكنون كوچكترين  را نمي‌شناخت. ولي  او  هيچكس 
اثري از آن تنهايي و ‏خلاء وحشتناك كه‌ در بحبوحه‌ي 
به  نموده‌  بود  را دچار خفقان  او  زندگي‌ تجملي‌اش 
چشم نمي‌خورد. آگوستوس تصميم‌ گرفت ك‏ه دنيا 
را بگردد و به دنبال مكاني باشد كه بتواند به مردم 
نشان  آن ها  به  را  خود  علاقه‌مندي  و  كند  خدمتي 
دهد. او مي‌بايست ‏به ‌اين حقيقت خو بگيرد كه ظاهر 
او ديگر موجب خوشحالي كسي نيست. گونه‌هايش 
لباس  و  چون ك‏فش  لباسش  و  كفش  و  رفته  فرو 
گدايان‌ است بچه ها به خاطر ريش سفيد زبرش از او 
از معاشرتش دوري  لباس  افراد خوش  مي‌ترسيدند. 
به  برايش خدمتك ردن  همين جهت  به  ميك ردند. 
مردم كار آساني نبود. اما آن  را آموخت و نگذاشت 

هيچ چيز باعث ‏ناراحتي‌اش شود.‏
در  برف  رسيد.  شهري  به  زمستان  ‏اوايل 
چند  مي‌شد.  جمع  روي ‌هم  تاريك  خيابان‌هاي 
بچه‌ي رذل به مرد آواره گلوله‌ي ‏برف پرتاب كردند. 
و  باريك  از يك خيابان  از گذشتن  آگوستوس پس 
رسيدن به يك خيابان ديگر احساس خستگي بسيار 
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ك‏رد. او در مقابل خانه‌ي مادر و بينس وانگر ايستاده 
بود. از پنجره‌ي خانه‌ي پدر خوانده سوسوي نور سرخ 
خانه  داخل  آگوستوس  چشم ‏مي‌خورد.  به  روشني 
شد و در اتاق را زد، پير مرد به استقبالش آمد. هر دو 
تنگاتنگ هم نشستند و به آتش ‏بخاري خيره شدند. 

پدر بزرگ گفت: » از راه دور آمده‌اي«‏
‏- » آه چقدر زيبا بود. الان فقط خسته‌ام. اجازه 

مي‌دهيد اينجا بخوابم؟ فردا مي‌روم.«‏
‏- »  البته كه اجازه مي‌دهم. اما نمي‌خواهي رقص 

فرشتگان را يك بار ديگر ببيني؟«‏
‏- » فرشتگان؟ آه، بله، اين چيزي است كه من 
واقعاً دوست دارم، چه مي‌شد كه باز هم به دوران 

كودكي باز مي‌گشتم!«‏
‏مرد آواره در لباس هاي مندرس آرام كنار دوست 
آتش  زبانه‌ي  و  مطبوع  گرماي  نشست.  قديمي‌اش 
سرش را به دوران ‏انداخت طوري‌ كه ديگر ميان آن 

روز و روزگاران گذشته فرقي نمي‌ديد.‏
او گفت: پدرخوانده من باز هم شيطنت كردم و 
مادر در خانه فريادش در آمد. شما بايد با او صحبت 
از اين پس مي خواهم  او بگوييد كه ‏من  كنيد و به 

پسر خوبي باشم، بسيار خوب.‏
پدر بزرگ گفت: بسيار خوب، اما نگران نباش، او 

تو را دوست دارد.‏
و  نرمش  با  وهم‌ آور  و  سحرآميز  ‏موسيقي 
افسونگري در اتاق تاريك جاري شد و هزاران جفت 
روح نوراني شاد و مسرور ‏دور و بر هم به حالت رقصِ 

باله، بر روي يك پا در هوا به چرخش درآمدند.‏
‏آگوستوس نگاه ميك‌رد و گوش مي‌داد و تمامي 
حواس گيرنده‌ي كودكي خويش را به اين بهشت باز 

يافته باز ‏گشوده‌  بود.‏
صدايش  مادرش  كه  آمد  نظرش  به  مرتبه  ي‏ك 
مي‌زد، اما فوق العاده خسته بود، به هر حال پدر خوانده 
هم قول داده ‌بود كه ‏با او صحبت كند. وقتي كه به 
خواب رفت پدرخوانده دست هايش را تا كرد و نشست 
تاريكي  تا ‏اينكه  و به قلب آرام گرفته اش گوش‌ داد 

كامل اتاق را پر نمود.‏

عناصر داستان
‏1.‏ زاويه‌ي ديد

داستان  جريان  بر  كل  داناي‌  همچون  ‏هسه 
داستان  بيان  به  شخص  سوم  زبان  از  و  است  آگاه 

آگوستوس مي‌پردازد. ‏نويسنده در حاليك ه بيرون از 
داستان قرار دارد اعمال شخصيت هاي آن را گزارش 
اول  ميان ‏شخصيت  گفت وگوهايي  گاه  اما  مي‌دهد. 
داستان، » آگوستوس« با ديگر شخصيت ها به شكل 
بينس  ديده‌ مي‌شود. گفت وگوهاي  نيز  اول شخص 
وانگر و ‏آگوستوس از جمله‌ي اين موارد است. زبان 
روايت ساده و كمتر شاعرانه است. گرچه نوع روايت 
و فضاي معنوي ‏داستان را به گونه ‌اي خيال انگيز و 
و  كاملًا صريح  داستان  اين همه،  با  جذاب ميك‌ند. 

بي حاشيه پردازي و ذكر جزئيات ‏و زوايد است.‏

‏2. ساختار
داستان » آگوستوس« ساختار ساده‌اي دارد.‌ هسه 
چهار  در  را  آن  اساسي  تحولات  سير  و  داستان  اين 

مرحله بيان ‏ميك‌ند.
مرحله‌ي اول: دوران كودكي آگوستوس. در اين 
ناسنجيده‌ي  آرزوي  برآورده‌ شدن  به ‌دنبال  دوران 
به‌  و  مي‌شود  همگان  محبوب  اليزابت، ‏آگوستوس 
دنبال اين محبوبيت او گرفتار دردسرهاي شخصيتي 

مي شود و خانواده‌اش را به ‏دردسر مي اندازد.‏
مرحله‌ي دوم: اليزابت براي رهايي از ناراحتي هايي 
كه آگوستوس برايش به ‌وجود آورده، او را كه كودكي 
بيش نيست ‏به‌ بهانه‌ي تحصيل راهي پايتخت ميك‌ند. 
باز  زادگاهش  به  حالي  در  آگوستوس  بعد  سال ها 
مي‌گردد كه مادرش بر بستر ‏مرگ افتاده‌ است. پس از 
مرگ اليزابت، آگوستوس براي مدت طولاني زادگاهش 
را ترك ميك‌ند و با غرق شدن در ‏تجملات و شهوات 
همه‌ي معصوميت‌هاي كودكي‌اش را به‌دست فراموشي 
مادي ‏برخوردار  لذات  از  بيشتر  چه  هر  و  مي سپارد 

مي‌شود كمتر راضي مي‌گردد.‏
رو به‌ رو  مغروري  و  زيبا  زن  با  ايام  همين  ‏در 
بي‌نتيجه  بر زن  غلبه  براي  او  و تلاش هاي  مي‌شود 
و  غرور  برابر  در  ‏آگوستوس  شكست  مي‌ماند. 
موجود خودخواه  اين  زن، سرنوشت  تسليم ناپذيري 
پس  او  گونه‌اي ك‏ه  به‌  مي‌سازد،  دگرگون  را سخت 
يك‌باره  به  را  اخلاقي  اصول  همه‌ي  اين شكست  از 
زير پا مي‌گذارد و به منحرفك ردن زنان و مردان و 
‏جوانان رو مي‌آورد. انحرافات شديد اخلاقي، زندگي 
آگوستوس را ملال آور، بيهوده و بي‌معني مي‌سازد. در 
پي تكراري‏ شدن زندگي و احساس بيهودگي شديد، 
تصميم به خودكشي مي گيرد. زماني كه آماده شده 

شماره 12 / صفحه ی 13



وارد  وانگر  بينس  ناگاه  سربكشد، ‏به‌  را  زهر  جام  تا 
جلوگيري  او  كار  اين  از  و  مي‌شود  آگوستوس  اتاق 
ميك‌ند. بينس وانگر از آگوستوس ‏مي‌خواهد به جاي 
از وضعيت  رهايي  براي  زندگي  از  فرار  و  خودكشي 
مادر ‏چاره‌اي  آروزي  باطلك ردن  و  خويش  اسف‌بار 
براي  بسيار  تلاش  از  پس  آگوستوس  بينديشد. 
آرزو  سرانجام  كودكي  دوران  خاطرات  به  بازگشت 
وجودش  از  مردم  نزد  محبوبيت  كه ‏قدرت  ميك‌ند 
خارج شود و در عوض توانايي دوست داشتن مردم 

او  آگوستوس،  برآورده شدن ‏آرزوي  با  بيابد.  را 
وارد  خويش  زندگي  سوم  مرحله‌ي  به 

مي‌شود.‏
مرحله‌ي سوم: پس از برآورده‌ شدن 
مردم  دوست داشتن  قدرت  آرزوي 
وارد  سختي ها  تحمل  مرحله‌ي  به 
سرزنش،  مورد  مي‌شود. ‏آگوستوس 

دوستان،  بازخواست  و  اذيت  و  آزار 
اطرافيان و تمام كساني قرار مي‌گيرد كه تا 

ميك‌رد.  تحقير  را  اين ‏ايشان  از  پيش 
مي‌شود،  مصادره  اموالش 

مي‌خورد  مفصلي  كتك 
زندان  راهي  سرانجام  و 

آزادي ‏از  از  مي‌شود. پس‌ 
وارد  » آگوستوس«  زندان 

زندگي  مرحله‌ي  مهمترين  و  آخرين 
خويش‌ كه مرحله‌ي نتيجه‌گيري هسه از طرح داستان  

‏است مي شود. ‏‌
به  تا  ميك وشد  » آگوستوس«  چهارم:  ‏مرحله‌ي 
مردم خدمتي بسزا كند به همه عشق بورزد و همه 
مرحله،  اين  واقع  در  بداند.  برادر ‏خود  و  خواهر  را 
مرحله‌ي بازگشت به معصوميت هاي از دست‌رفته‌ي 
اول  كامل ‏شخصيت  رستگاري  و  كودكي  دوران 
داستان است و اين در حالي رخ مي‌نمايد كه هسه 
به همراه آگوستوس راهي دشوار و طولاني را براي 
دوران   – خويش  گمشده‌ي  بهشت  به  ‏بازگشت 

كودكي و معصوميت  - پشت سر نهاده ‌است.‏

‏3. درونمايه
‏انديشه‌ي غالب و اصلي اين اثر همچون ديگر آثار 
و  متعالي  خويشتن  به  رسيدن  براي  كوشش  هسه، 
خويشتن  به خود  رسيدن  راه  است. ‏البته  برتر  خود 

از نظر هسه از ميان الگوي مثلث‌ گونه‌ي معصوميت، 
گناه و رستگاري مي‌گذرد. ‏آگوستوس نماد معصوميت 
از دست رفته و پايمال شده است. او شخصيتي است 
با گرفتار شدن ‏به دام خطا  و  را مي‌شناسد  بدي  كه 
با تمام وجودش تجربه ميك‌ند. اما در  و گناه آن‌ را 
بيهوده و بي معني  آنگاه كه دچار زندگي  گذر زمان 
‏مي‌شود و زندگي تكراري و دست و پاگير و گناه آلود، 
به كمك مرشدي  فراوان مبتلا ميك‌ند  به رنج  را  او 
معنوي كه ‏فرزانه‌اي به كمال رسيده و مستجاب الدعوه 
‌است ميك‌وشد تا بار ديگر هر چه را كه در دوران 
كودكي موجب فراغ ‏بال و خوشبختي اش 
با  وسيله  بدين  و  يادآورد  به  مي‌شده 
تغيير روش و دگرگونك ردن زندگي 
خستهك‌ننده‌اش ديگر بار ‏به دامان امن 
پايان  در  بگريزد.  معصومانه  زندگي 
داستان، بازگشت دوباره‌ي آگوستوس 
منزله‌ي  به‌  وانگر  بينس  خانه‌ي  به 
‏بازگشت به بهشت گمشده و زميني انسان 
– دوران كودكي- است. 
اين  در  تنها  آگوستوس 
كه  است  بازيافته  بهشت 
كودكي  گيرنده‌ي  ‏حواس 
كار  به  دوباره  را  خويش 
مي‌گيرد و به رستگاري و آرامش 

و اعتماد به نفس دست ميي ابد.‏

‏4. شخصيت هاي داستان
آگوستوس: شخصيت اول داستان و نماد تلاش 
براي رسيدن به خود خويشتن است. با آنكه آگوستوس 
از همه نوع ‏رفاه مادي و لذات زندگي دنيوي برخوردار 
است، هرگز به ‌آن ها راضي و خشنود نيست و همين 
تا  مي‌دارد  آن  بر  را  او  لذات ‏زندگي  به  راضي نبودن 
خويش را از تكرارها و روزمرگي‌ها برهاند. در مجموع او 
شخصيتي پويا و تنوع‌طلب دارد. ‏تنوع‌طلبي آگوستوس 
تازه  سرگرمي‌هاي  دنبال  به  پيوسته  مي‌شود  سبب 
باشد. مثلا هرگاه از هم نشيني با زنان خسته ‏مي‌شود 
به شكار روي مي‌آورد و يا گاهي به مسافرت مي‌پردازد. 
مي‌توان گفت او در اين مرحله نماد نفس سيري ناپذير 

‏آدمي است كه با حرص و هوس عجين است.‏
هسه  قهرمانان  ديگر  از  بسياري  همانند  ‏او 
را  نسبي  شادماني  و  معصوميت  مرحله‌ي  نخست 
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تجربه ميك‌ند و پس از اين ‏به مرحله‌ي دل سردي 
تكراري  برايش  همه چيز  ديگر  مي‌رسد.  نوميدي  و 
و دست و پاگير مي شود، اما به بياني همين ‏بينس 
و  بيداري  نوعي  به  كه  است  غريب  و  عجيب  وانگر 
و  زندگي  شيوه‌ي  و  ميي‌ابد  دست  برتر  آگاهي 

انديشه‌ي خويش ‏را متحول مي سازد.‏
سرانجام خصلت پويايي و تنوع طلبي او را بر آن 
مي‌دارد تا رويه‌ي زندگي‌اش را تغيير دهد و همين 
رستگاري  جستجوي  براي  مقدمه اي ‏مي‌شود  امر 
نخستين  بخش  در  كه  آگوستوس  خوشبختي.  و 
از  پس  گيرنده ‏دارد  و  داستان شخصيتي خودخواه 
و  مهربان  بخشنده،  انساني  به  مختلف  مراحل  طي 

آرامش طلب تبديل مي‌شود.‏
مهمترين  آگوستوس،  از  پس  وانگر:  بينس 
نمايانگر  و  مي‌آيد  حساب  به  داستان  شخصيت 
پيري است فرزانه و آسماني ك‏ه از اطمينان به نفس 
پدر خوانده‌ي  و  راهنما  نقش  و  است  برخوردار  بالا 
و  پيرمرد ‏عجيب  اين  دارد.  عهده  بر  را  آگوستوس 
غريب كه نماد نفس لوامه و مطمئنه‌ي آدمي است 
و همسايه‌ي ديوار به ديوار نفس اماره است؛ هنگام 
به‌  دنيا ‏آمدن آگوستوس پير زني را به كمك اليزابت 
مي‌فرستد و در تمام طول داستان نقش راهنمايي و 
به  ناخوانده  دارد.  بر عهده  آگوستوس ‏را  هدايتگري 
‌هنگام نياز حاضر مي شود و از خودكشي آگوستوس 
آرزوي  از  آگوستوسِ سرخورده ‏را  ممانعت ميك ند. 
مقابل  در  و  مي‌سازد  منصرف  اليزابت  ناسنجيده‌ي 
آرزوي دوست داشتن مردم را براي آگوستوس برآورده 
‏مي‌سازد. در مجموع بينس وانگر نقشي شگفت و غير  
منتظره بر عهده دارد. بدون گفتگوي قبلي اليزابت با 
او به‌ محض ‏اينكه پيشنهاد پدرخواندگي آگوستوس 
مطرح مي‌شود، آن را مي‌پذيرد و راهنما و هدايتگر 
فرا طبيعي او مي‌شود كه ‏به‌ نوعي حافظ روح و جان 
او نيز هست. بينس وانگر نماينده دنياي برتر، آگاهي 
كه  شخصيت ‏آگوستوس  برخلاف  والاست.  شعور  و 
آزمند  و  كميت گرا  سطحي،  تزلزل پذير،  شخصيتي 
است، اين پير شخصيتي استوار، كمال يافته، متعالي 
با همه‌ي  او  نظر هسه  در  دارد.  رسيده  و ‏به آرامش 
فقر و ناداري‌اش خوشبخت واقعي است. آگوستوس 
با كمك او كه ‏نقش خضر را در فرهنگ عرفاني ما 
ايفا ميك ند، به درك نيمه‌ي تاريك و آلوده‌ي زندگي 
نماينده‌ي  وانگر  حقيقت ‏بينس  در  مي شود.  نايل 

است.  پليدي  و  بدي  از  بال  فراغ  و  پاكي  روشني، 
سرانجام آگوستوس به ياري بينس وانگر به ‏آرامش، 
نايل  انسان  حقير  منِ  قيود  از  رهايي  و  خوشبختي 
برتر  آگاهي  و  معنوي  تجربه‌ي  صاحب  و  مي‌شود 
يا  ديگر  زندگي  به  را  او  آگاهي  كه ‏اين  مي‌گردد 
چيز  همه  به  ورزيدن  عشق  همان  كه  ديگر  تولدي 
و همه كس و تحملك‌ردن هر گونه ‏سختي و مرارت 

است، رهنمون مي‌سازد.‏
داستان،  دوم  درجه‌ي  شخصيت  اليزابت:‏ ‏تنها 
ناسنجيده‌ي  آرزوي  با  كه  است  آگوستوس  مادر 
مي‌شود.  داستان  آفرينش ‏حوادث  موجب  خويش 
خويش  آرزوي  اشتباه بودن  به  پي  وقتي  اليزابت 
از ‏خويش  بهانه‌ي تحصيل  به  را  مي‌برد، آگوستوس 
از  دور  شدن  منزله‌ي  به  او  شدن  دور  ميك‌ند.  دور 
دوران كودكي، معصوميت ها و پاكي ها است. در پي 
همين طرد ‏شدن است كه آگوستوس به طور كلي از 
دنياي ايثار، عشق و محبت و وفاداري دور مي شود 
و پس از سال ها تلاش و ‏تقلا به ياري بينس وانگر 
به آن باز مي‌گردد. اين شخصيت نماد مادري است 
كه همه نوع آرامش و شادماني را براي ‏فرزند خويش 
ناسنجيده  از  را  سنجيده  آرزوهاي  اما  مي‌خواهد، 
تشخيص نمي‌دهد. عجله و شتاب اليزابت در انتخاب 
از  او  ناآگاهي  از  حاكي  آگوستوس  براي  يك ‏آرزو 
خطرات ناشي از چنين آرزوي نادرست و شتابزده‌اي‌ 
ايفاي  داستان  اول  مرحله‌ي  فقط ‏در  اليزابت  است. 
نقش ميك‌ند و پس از مرگش تا مدت هاي طولاني 
خاطره‌اش از ذهن آگوستوس زدوده ‏مي‌شود. به‌ بيان 
رستگاري  به  آگوستوس  كه  داستان  پايان  در  ديگر 
دست ميي ابد و به آغوش بينس وانگر –نماد شادماني 
به  آگوستوس  ديگر  بار  مي‌گردد،  باز  معصوميت-  ‏و 
ياد مادر مي‌افتد و در حقيقت هسه با اين يادآوري بر 
بازگشت ‏آگوستوس به پاكي و شادماني و رستگاري 
از دست‌ رفته كه اليزابت نمادي از آن بود، پافشاري 

ميك‌ند.‏

‏5. زمان و مكان
زمان هسه  از  دور  نه چندان  زماني  در  داستان 
واقعي  و  ملموس  كاملًا  نيز  مكان ها  مي‌دهد.  روي 
روبه‌رو مي‌شويم  آن  با  مكاني ك‏ه  نخستين  هستند. 
خيابان موستاگر است. مكان هاي ديگر وقوع داستان 
نيز يا خانه‌ي بينس وانگر و زادگاه ‏آگوستوس است و 
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يا شهرهاي ساحلي، پايتخت كشور، زندان و شهرهاي 
مختلف كشور. ‏

مكان  حيث  از  پايان ‌داستان  و  آغاز  ‏نقطه‌ي‌ 
نقطه‌ي واحدي است: خانه‌ي اليزابت و بينس وانگر 
و زادگاه معصوميت هاي ‏از دست‌  رفته‌ي آگوستوس. 
اين سير بازگشت‌ به نقطه‌ي آغاز داستان به ‌گونه ‌اي 
به ‏خود  دستي‌ابي  براي  هسه  تلاش  بيانگر  زيبا 
دوران  پاك  احساسات  دوباره‌ي  ادراك  و  خويشتن 
كودكي در زمان رستگاري و پختگي است يا نگاهي 
است به ‏حركت انسان از قوس نزول تا زمين و جهان 
ناسوتي و سپس صعود به عالم يك رنگي و بي تعلقي 

ملكوت.21‏

‏6. نماد پردازي‏
موسيقي  آگوستوس،  داستان  در  موسيقي: 
مانند ديگر آثار هسه از ارزش نمادين برخوردار است، 
شادماني و رستگاري ‏آگوستوس با شنيدن موسيقي 

لطيف خانه‌ي بينس وانگر همراه‌ است. به‌ بيان ديگر 
دوران معصوميت و شادماني آگوستوس ‏با موسيقي 
آغاز مي‌شود و در پايان داستان نيز آگوستوس پس‌ 
نوميدي و گنهكاري و  از پشت سر گذاشتن دوران 
رسيدن ‏به رستگاري و شادماني دوباره پس از سال ها 
صداي موسيقي خانه بينس وانگر را مي شنود و در 
آرامش فرو مي‌رود. ‏موسيقي براي همه نماد شور و 
شادماني، رستگاري و معصوميت و اتصال به آهنگ 

هستي است.‏
سه‌گانه‌ي  الگوي  بارز  نماد  آگوستوس  داستان 
معصوميت، گناه و رستگاري است، چنانچه درونمايه‌ي 
اصلي آن ‏بيانگر اين موضوع است. از ديدگاه هسه، راه 
از معصوميت به گناهكاري، از گناهكاري به نا اميدي 
و از نا اميدي يا به ‏ويراني و يا به رستگاري مي‌رود كه 
در اين داستان راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 

ختم مي‌شود.‏

‏داستان آگوستوس نماد بارز الگوي 
سه‌گانه‌ي معصوميت، گناه و
رستگاري است چنانچه درونمايه‌ي
اصلي آن‏ بيانگر اين موضوع است. 
از ديدگاه هسه، راه از معصوميت به 
گناهكاري، از گناهكاري به نااميدي 
و از نااميديي ا به‏ ويراني وي ا به 
رستگاري مي‌رود كه در اين داستان 
راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 
ختم مي‌شود.
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